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  قلمرو جرم محال دیتحد
*محمدجواد فتحی  28/9/1392تأیید: خ یتار  7/2/1392: افتیخ دریتار

  
  **فرشاد چنگایی   ______________________________________________________________  

  ***حامد رهدارپور  

  دهیچک
و اتمـام   يتمام مراحل ماد یو ط يممکن است با وجود ورود مرتکب به عرصه رکن ماد

 اتی ـعملبـودن   بهره بی چنانچه علت تیوضع نیمحقق نگردد. در ااي  جهیمجرمانه نت ریمس
 جـرم محـال محسـوب    افتـه، یانجـام   اتی ـتحقق جـرم باشـد، عمل  بودن  رممکنیغ ،ییاجرا
جـرم  بـودن   برداشـت، بـر متـرادف    نیا يبر مبنا نانکه غالب حقوقدااي  گردد به گونه می

و توجـه   رممکنیاعمال غ همهحال با دقت در  نیدارند. با ا تأکید رممکنیبا جرم غمحال 
نمود و جرم محال را از  دیدو ترد نیتوان در ترادف ا می عدم امکان تحقق جرم، لیبه دلا

تـوان هرگونـه اقـدام     نمـی  کـرد، یرو نی ـداد. مطـابق بـا ا   زیی ـتم »کنرممی ـاعمال صـرفاً غ «
 جهـت کـه مرتکـب در    یآن دسـته از اعمـال   فقـط بلکه  ،ترا جرم محال دانس یرممکنیغ

 رممکنی ـتحقـق جـرم غ   ییاجرا اتینموده و با وجود انجام عمل یط انیارتکاب جرم تا پا
تحقق بودن  رممکنیبر لزوم غ تأکیدسو  کیاز  نیبنابرا ؛شود یجرم محال شناخته م ،باشد

لحـاظ   گـر ید ییشده و از سـو  میجرم محال از شروع به جرم و جرم عق زیسبب تما رم،ج
قلمرو جرم محال است. در  دی( شروع به اجرا) موجب تحد ییاجرا اتیشرط ورود به عمل

 يفری، جرم محال سزاوار واکنش ک1392مصوب  یقانون مجازات اسلام 122ماده  تبصره
عدم تحقق شروع به اجرا، فاقد  به علت رممکن،یغ صرفاً اتیعمل که یدانسته شده، در حال

 رممکنیغ اتیآن از عمل زییشناخت محدوده جرم محال و تم نیبنابرا ؛اند وصف مجرمانه
 نی ـا ؛ بنـابراین و کارامد است يضرور اریبس دیجرم محال در قانون جد ییبا وجود شناسا

شـرط   یول ـ ؛بـوده  رممکنیکه صرفاً غ یمقاله بر آن است تا جرم محال را از اعمال مشابه
  .دینما کیآنها وجود ندارد، تفک بارهدر ییاجرا اتیورود به عمل
 یـی اجرا اتی ـناتمام، عمل میجرا رممکن،یجرم محال، اعمال صرفاً غ :يدیکل واژگان

  .جرم(شروع به اجرا)
                                                   

  ).mjavadfathi@yahoo.com( / نویسنده مسئول دانشگاه تهران اریاستاد* 
  ).farshad_law2@yahoo.com( شناسی دانشگاه اصفهان حقوق جزا و جرم کارشناس ارشد** 

  ).rahdarpour@yahoo.com( علامه طباطباییدانشگاه  یشناس حقوق جزا و جرم دانشجو دکتري*** 
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 مقدمه

از میان جرایم ناتمام وضعیت جرم محال با پیچیدگی خاصی مواجه بـوده و از اهمیـت   
وجود رکـن روانـی و انجـام     علتبه مرتکب زیرا از یک سو،  ؛برخوردار استاي  ویژه
و به جرم تـام نزدیـک    عبور نمودهشروع به جرم   مرحله اجزاي عملیات مادي، از همه

بـه   »جـرم «مقصود فاعل، اتصاف وصف بودن  غیرممکن به دلیلو از دیگر سو،  گردیده
باشد! این دوگانگی، ضرورت شناخت دقیـق ماهیـت جـرم محـال را      می آن محل تأمل
. براي تشخیص ماهیت جرم محال تاکنون دو معیـار  سازد مبرهن میاکنش براي تعیین و

شود،  می جرم محال به مطلق و نسبی تقسیمآن اساس  رائه شده است؛ معیار اول که برا
 و سـپس تقسـیم   )265، ص1351 (معتمد، ارائه گردید »میتر مائر«به وسیله نخستین بار 

 .ك:(ر شـد مطرح  حقوقدان فرانسوي گارو جرم محال به حکمی و موضوعی، به وسیله
ارائـه شـده بـراي تشـخیص جـرم      هاي  کدام از ملاك ). هیچ438ـ434ص ]،تا [بیگارو، 

محال از انتقاد مصون نمانده و علاوه بر ورود اشکالات و ایرادات متفاوت بر آنها، بعضاً 
 انـد  دهمفاهیم مشابه ش ـ و نیز با دیگر دچار تعارض و اختلاط مفهومی و مصداقی با هم

  ).34ـ22ص ،1390دارپور، ره(
توان دریافت  می ها و در نهایت آثار بار شده بر آنها بندي با دقت در منشأ این تقسیم

پاسخ به معماي امکان یا عدم امکان مجـازات  پردازان بیش از هر چیز،  ه دغدغه نظریهک
تـه شـده   شناخت ماهیت آن نادیـده گرف ) و Clarkson, 1987, p.109( جرم محال بوده

دانـد کـه    مـی  آمده جـرم محـال را جرمـی    به عملهاي  است. با این حال برآمد بررسی
ولی جـرم مـوردنظر بـه     ؛رفتار مختص جرم مقصود را تا پایان انجام داده همه مرتکب،

بایسـت   می نمود که عملیات مذکور تأکیدالبته باید  .یابد نمی تحققبودن  علت غیرممکن
ایـن   .)35ص ،1390 رهـدارپور، ( جرم مقصود نیز تلقی شـود ورود به عملیات اجرایی 

  .)188ص ،1382 (محسنی، است تأکیدجرایم ناتمام نیز مورد  شرط در دیگر
در تقابل با شروع به جرم و جرم عقیم مطرح بوده و از این  اینجا جرم محال فقط تا
همـین دلیـل    گیـرد. بـه   می غیرممکن جرایم ناتمام، ماهیت علیحده به عنوان گونهمنظر 

است که در ادبیات حقوق کیفري، جرم محال بـه سـادگی متـرادف اعمـال غیـرممکن      
  انگاشته شده است.
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از امکان و یا عـدم   عدم توجه دقیق به ماهیت جرم محال و معیار شناسایی آن فارغ
جرم محال بـراي تمییـز   » بودن غیرممکن«امکان مجازات و صرفاً استناد و اکتفا به شرط 

سبب شده تا عملاً این مفهوم با اعمالی دیگر مشتبه گردد که  *،جرایم ناتمام گرآن از دی
ممکن بوده و از این جهت از شروع یز غیربا وجود اینکه همانند جرم محال نتایج آنها ن

وجه قابلیـت اعمـال واکـنش کیفـري      ؛ ولی به هیچگردد می به جرم و جرم عقیم متمایز
لحاظ نظري مطابق دیدگاه ذهنی و عملاً نیز در برخـی  ندارند، حال آنکه جرم محال از 

و  1352ق.م.ع.  20مـاده   تبصره (ر.ك: قوانین، سزاوار واکنش کیفري دانسته شده است
). این دسته از اعمال کـه در ایـن   1392قانون مجازات اسلامی مصوب  122ماده  تبصره

نزد کسـانی کـه بـه مجـازات     مقاله به عنوان اعمال صرفاً غیرممکن از آنان یاد شده، در 
جرم محـال، در بسـیاري از مـوارد    جرم محال اعتقاد دارند، با وجود خلط عملی آن با 

که این امر خود حاکی از پذیرش اند  قابل مجازات دانسته شدهغیرخلاف جرم محال، بر
م البته منطق حقـوقی و اصـل مسـلّ    ،ضمنی تفاوت ماهیتی و غیرکیفري این اعمال است

نیـز   **حقـوق کیفـري  بـودن   قوق جـزا یعنـی اصـل اسـتثنایی یـا حـداقلی      حاکم بر ح
باشد. به همین دلیل با شناخت محدوده شمول  کننده تحدید شمول جرم محال می توجیه

اهـداف   تـوان در جهـت   می جرم محال و عدم تسري احکام آن بر عملیات غیرمجرمانه
(از آنجا  با توجه به اثر مترتب بر چنین تفکیکی ؛ بنابرایناین اصل مهم نیز گام برداشت

جرم محال قابـل مجـازات   1392قانون مجازات اسلامی مصوب  122ماده  که در تبصره
ممکن و در غیـر  اعمال که چه تفاوتی میان جرم محال و دیگردانسته شده) باید دانست 
ه چـه  است ک ـ اصلی این جود دارد یا به عبارتی دیگر، پرسشعین حال غیرمجرمانه، و

  ممکن وجود دارد؟غیر محال از عملیات صرفاً »جرم«معیاري براي شناخت و تفکیک 
، در مقاله حاضر با لحاظ شـرط ورود بـه عملیـات اجرایـی و تحقـق      در این جهت

شروع به اجرا براي جرم محال به عنـوان جـرم ناتمـام، جـرم محـال از اعمـال صـرفاً        
   غیرممکن تمییز داده شده است.

                                                   
نجا صرفاً شروع به جرم، جرم عقیم وجرم محال است هرچند که منظور از جرایم ناتمام در ای *

 / Schubert, 2004, p.171(شـوند  ، تحریک و تبانی نیز مشمول این عنوان مـی لا کامندر نظام 
Ashworth, 1987, p.10(. 

** Criminal law as the last and the least resort. 
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غیرممکن و  ات صرفاًیجرم؛ عمل ییات اجرایم ورود به عملعد .1
  غیرمجرمانه

 ـن يات مادیتحقق آن، عمل د و در جهتینما یاب جرمکقصد ارت یسکهرگاه  ز انجـام  ی
جرم مقصود نگـردد، آن مقـدار اعمـال     ییات اجرایوجه وارد در عمل جیبه ه یول ؛دهد

، غیرمجرمانـه خواهنـد   ییات اجرایل عدم ورود در عملیه به دلکمادي، نه جرم محال بل
 تحقق جـرم محـال بـه شـمار     يجرم، شرط ضرور ییات اجرایورود به عمل زیرا *؛بود
 لاکـامن  ه براي تحقـق شـروع بـه جـرم در     ک همچنان .)267، ص1373 د (ولیدي،یآ می

)Attempt( گـردد  می ) که شامل جرم محال نیزTurner, 1948, p.285-291  ورود بـه ،(
 / Clarkson, 2009, p.41( ی و تحقق شروع به اجرا شرط ضروري استعملیات اجرای

Schubert, 2004, p.176(ـبنابراین در صورت عدم ورود به عمل ؛  ، مقـدار  یـی ات اجرای
 ـاز جـرم محـال دانسـت. بـا ا     یتوان مصداق نمی اعمال مادي انجام یافته را ح ین توض ـی

ه شخص به قصـد  کهستند  یاتیات غیرمجرمانه آن دسته از عملیه عملکگردد  می روشن
 ییات اجرایعمل ور، نه فقطکات مذیه عملک یدهد در حال می انجام یاب جرم خاصکارت

ده است. یز نگردیب، وارد مرحله شروع به اجرا نکه اصولاً مرتکبل ،جرم موردنظر نبوده
 ت چگـونگی ی ـو در نها یـی ات اجرایعدم ورود به عمل ین قسمت علل و چگونگیدر ا

  م داد.یقرار خواه یات غیرمجرمانه را در سه مبحث مورد بررسیتحقق عمل

                                                   
تمییز آن از جرایم صرفاً غیرممکن و اساسـاً مبنـاي   شایان ذکر است که ملاك بررسی جرم محال و  *

انگاري آنها، وجود ارتباط میان عملیات مادي انجام یافته و جرم مقصود  تحلیل جرایم ناتمام و جرم
گیـرد، قابلـت مواخـذه     فاعل است به عبارت دیگر آنچه که در بررسی جرایم ناتمام مدنظر قرار مـی 

مجرمانه خویش وارد در عملیات مادي جرم شـده و حسـب   مرتکبانی است که براي تحقق اهداف 
اند؛ لکن مقصود آنها محقق نشده است. بـر ایـن اسـاس،     مورد میزانی از مسیر مجرمانه را طی نموده

شوند؛  مفاهیمی چون معاونت و عناوین دیگر همچون جرایم مانع از بحث حاضر تخصصاً خارج می
گیرند، با وجود این  اند و عملاً نیز وصف کیفري می ادي داشتهزیرا این دسته از اعمال با اینکه جنبه م

عنوان جزایی آنها برخلاف جرایم ناتمام در ارتباط با نتیجه مجرمانه، مقصود فاعل مادي نبوده بلکـه  
به خاطر تأثیر در وقوع جرم شخص دیگر (معاونت) و یا به دلیل حفظ نظم عمومی و جلوگیري از 

اند، بدون اینکه این امر ناشی از نزدیکـی اعمـال    داراي وصف کیفري شده تر مستقلاً جرایم خطرناك
 مادي انجام یافته با جرم مقصود فاعل مادي باشد.
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  . عدم تکافوي ذاتی رفتار1ـ1

ن ی ـخاص به کار رفته اسـت بـه ا   یکه براي تحقق جرم يگاه ممکن است عملیات ماد
جرم خاص را محقـق سـازد.    ل که ذاتاً قدرت تحقق جرم را نداشته است، نتواند آنیدل

(صانعی،  ممتنع است محال و ،با دارو و موادي که کشنده نیست يگریدادن به د مثلاً سم
مثالهاي مشابه، مانند وقتی که شخصی بـراي قتـل    . در این مثال و همه)354ص ،1382

) و یا کسی 239ص ،1385نماید (نوربها،  میی استفاده سمماده  دیگري از شکر به جاي
ولی بعداً  ؛ریزد می در لیوان او سم استاینکه  ه به قصد قتل دیگري گردي را به تصورک

 ،1382اردبیلـی،  ( شود که این گرد کشنده نبـوده و مـؤثر واقـع نشـده اسـت      می معلوم
جرم قتل  ییات اجرایور عملکات مذیرا عملیز ؛است ی)، احتمال وقوع قتل منتف226ص

 ـ). حال بایـد د 135ص ،1388نیا،  (ر.ك: فرهودي گردد نمی محسوب ه نسـبت بـه   ک ـد ی
در حقوق کیفري چه سیاستی اتخاذ شده و یا باید بشود و اصـولاً تحـت    یاعمالچنین 

  گیرند؟ می چه عنوانی قرار
نه تنها عمل قابل  ،ممکن بماندغیر رکالذ اگر جرم بنا به علت فوق هکرسد  می به نظر

 ـبلکه مشمول عنوان جرم محال نیز نخواهد بود چه، با ،مجازات نیست  د اصـولاً میـان  ی
ر علل مستوجب تحقق جرم محـال قائـل بـه    یور و ساکجرم به علت مذودن ب ممکنغیر

بـه قصـد    یشود. هنگامی که شخص ـ می تفکیک شد. با ذکر مثالی این تمایز بهتر روشن
) او را از پـا در آورد، عملـش در ایـن صـورت     شتن دیگري سعی کند با تفنگ آبی (!ک

 بنـابراین، وع به اجراي قتـل!  بیشتر به یک حماقت شبیه است تا عملیات مجرمانه و شر
مشخص است باید میان این مورد با زمانی که صرفاً به علت عدم وجود موضوع، جـرم  

شود، تمایز قائل شد. برخی مورد فوق را مصداقی از جـرم محـال    نمی حققمورد نظر م
  نویسند: دانسته و می

 شـد آیـا  اگر شخصی با هفت تیر چوبی یا از طریق جادوگري بخواهـد دیگـري را بک  
ظاهراً مسـئله از  آنکه  توان او را به عنوان شروع جرم مجازات کرد؟ در این موارد با می

روانـی بـراي    ولی چون مرتکب اعمال اجرایی فاقد عنصـر  ؛مصادیق جرم محال است
 ـ. اارتکاب جرم بوده اسـت   مشـمول مجـازات نخواهـد بـود     ين مقـدار از اعمـال و  ی

  ).357، ص1382(صانعی، 
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ل، قابـل مجـازات   ق جرایم محـا یمصاد برخلاف دیگر را مورد مذکورچند ایشان هر
محال قائل  این مورد با سایر موارد جرم نشان از تمایزي است که میان که خود داند نمی

ل عدم یه به دلکبل ،ستیور اصولاً جرم محال نکه مورد مذکرسد  یولی به نظر م ؛هستند
شان یدانست. البته از نظر ا غیرمجرمانهات یآن را عملد یجرم با ییات اجرایورود به عمل

ل یب به دلکمجازات مرتبودن  یباشد و منتف یور مشمول جرم محال مکمورد مذ »ظاهراً«
مجازات، عدم ورود در بودن  یمنتف یه علت واقعک یست در حالت اوینعدم وجود سوء

ب ک ـال بر عمل مرتعنوان جرم مح جرم قتل و متعاقب آن، عدم شمول ییات اجرایعمل
ررات جرم محال د از مقیجرم محال باشد لاجرم با ،عملاز ن مقدار یباشد چه، اگر ا یم

در چنین  ه اساساًک یبود در حال می همانند جرم محال مستحق مجازاترد و ک می تیتبع
ز یشرایطی چون مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم قتل نشده است، بحث جرم محال ن

موردنظر مرتکـب   باید قابلیت ایجاد نتیجهرا عملیات اجرایی هر جرمی یز ؛است یمنتف
نمک یا شکر  يو يدر غذا يگریبه قصد قتل د یهرگاه شخص« بنابراین: ؛را داشته باشد

رکـن  زیرا عمـل وي داخـل در    آید؛ نمی بریزد، این عمل شروع به اجراي قتل به شمار
یجاد نتیجه مورد نظـر او را  یستگی اساختن نیست و شا مادي جرم قتل به وسیله مسموم

  ).136ـ135ص ،1381نیا،  يفرهود» (ندارد
 علـت عـدم مجـازات ایـن قبیـل اعمـال، در       يفـر کیاز حقوقدانان  یده برخیبه عق

 باشـد  مـی  بـودنش)  العقـل  ل فقدان شعور کافی و ضعیفیمرتکب (به دلبودن  مسئولغیر
عدم مجـازات و در واقـع تفکیـک    ). برخی دیگر نیز توجیه 129 ، ص1367، يآباد ی(عل

ایــن شــق از جــرایم محــال را از ســایرین، در فقــدان عنصــر روانــی لازم در مرتکــب 
نیـز   ) و برخـی 294ص ،1382افراسـیابی،   / 200ص ،1382(محسنی،  جو کردهو جست

بـه نظـر   ). 219ص ،1340(صـدارت،  انـد   هر دو دلیل را خلط نموده و با هم ذکر کرده
 زیرا از یک طرف آنچه از عنصر روانـی بـر   ؛اند با اشکال مواجه توجیهات اخیررسد  می
آید، چیزي جز قصد و اراده ارتکاب جرم نیست، چه بسا مرتکب، خـود بـه داشـتن     می

مثلاً بـا تفنـگ    ،صد داشته استبیان کند که ق به روشنیچنین قصدي اقرار نماید، یعنی 
فردي از لحاظ قصد و اراده حالت ) رقیب خود را از پا درآورد. به هر حال چنین آبی(!

 بلکه کاملاً از لحاظ ذهنی در وضعیت مثبت به سر برده اسـت  ،خنثی و یا منفی نداشته
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توان چنین شخصی را بدون قصـد و اراده تصـور    ؛ بنابراین نمی)2ص ،1376ش، ی(آزما
د مرتکبی دارنـد کـه قص ـ  بودن  العقل ر، حقوقدانانی که اعتقاد به ناقصکرد. از سوي دیگ

سـاحران را مجنـون    با سحر و جادو دیگري را از پا درآورد، ناچاراند همهداشته است 
بلکـه جنـون داراي    ،تـوان فـرض گرفـت    نمی بنامند، حال آنکه فقدان عقل و شعور را

). 85 ، ص1387ه، یریبش ـ (ر.ك: تعاریفی روان پزشکی است که بایستی به اثبـات برسـد  
حرمت این عمل  بر اعتقاد به حقیقت سحر، درباره علاوهمضافاً اینکه برخی از فقها نیز 

ترتـب بـر آن بحـث و فحـص     وسیله سحر و جادو و حکم مه و چگونگی تحقق قتل ب
). توضیحات فقهـا  460ص ]،تا یب[، ینیخم / 257ص  ،1427، ي(انصار اند مفصل نموده

پـذیر   اندو امک ـپیرامون این مطلب گواه آن است که تحقق جرم با توسل به سحر و جـا 
یـا  بـودن   به معناي مختل المشـاعر  جهت ارتکاب قتل به این حربه توسل ؛ بنابراینبوده

توان در توجیه عدم مجازات این قبیـل افـراد بـه     نمی ،بر این اساس و جنون فرد نیست
؛ دلایل فوق استناد جست، چه در واقع ماهیت این اعمال بـا جـرم محـال تفـاوت دارد    

رفی آنها را جرم محال دانست و از سوي دیگر به چنـین دلایلـی   توان از ط نمی بنابراین
  براي عدم مجازات متوسل شد.

گردد که یکی از حقوقدانان نیـز تفـاوت    می ضعف این توجیحات از اینجا آشکارتر
نویسندگان جزایی را، هاي دیگر از جرم محال به وسیله  ارائه شده میان این موارد با مثال

کـدام از   بـاً هـیچ  یبـدین ترتیـب تقر   ).308 ، ص1389(فلچـر،   داند می سست و شکننده
تواند عدم مجازات را نسبت به این اعمال توجیـه   نمی ن باب ابراز شدهیه در اک ینظرات
 ؛زیرا اساساً جرم محالی صورت نگرفته تا بحث مجازات یا عدم آن مطرح شـود  ؛نماید

 کـه عنصـر   ـ   یـی ات اجرای ـعملور به علت عدم ورود به کق مذیبنابراین موارد و مصاد
گردد و اصـولاً   می مانع اطلاق جرم محال بر آنمادي و شرط تحقق جرم محال است ـ  

  باشد. نمی مجازات مستوجبفاقد عنوان جزایی بوده و متعاقب آن 

  عمل مقصودبودن  مجرمانهغیر .1ـ2
و  یی ـات اجرای ـه ورود در عملک ـاست  یگر عواملیعمل مقصود، از دبودن  رمجرمانهیغ

 ات غیرمجرمانـه قـرار  ی ـق عملینموده و آن را از مصـاد  یمتعاقب آن جرم محال را منتف
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 ادی یالیا جرم خیو  یا ظنی ین قسم، با عنوان جرم وهمیدهد. برخی حقوقدانان از ا می
ن بحث بیشتر در نظام یا ).306ص ،1389فلچر،  / 153ص ، 1388ا، ین ي(فرهود نندک می

که براي شـناخت آن، تعـاریف مطروحـه و    اي  گونهه اعتبار یافته است ب لا کامنحقوقی 
لت این امـر را در  باشیم. شاید بتوان ع می شرایط تحققش ناگزیر از مراجعه به این منابع

جرم وهمی به جرایم ناتمام شباهت زیـادي دارد   ،جو نمود که اولاًو این واقعیت جست
شروع به جرم  حقوقی به مسئلههاي  سیستم دیگر بیش از لا کامنسیستم حقوقی  ،و ثانیاً

گسترده مـدنظر قـرار   صورت ه ) و این عنوان را بSee: Chawla, 2066, p.41پرداخته (
 جز تحریک و تبانی را هم شامله جرایم ناتمام بهاي  گونه اي که همه داده است به گونه

در سیسـتم   Attemptاز عنـوان   ). آنچـه کـه نخسـت   Ashworth, 1987, p.10( شود می
ولی با مطالعه آثـار مـرتبط    ؛کند می آید ظاهراً فقط بر شروع به جرم تطبیق می بر لا کامن

شویم که جرم محال، جرم عقیم و بعضاً جرم وهمی را نیـز   می در این خصوص متوجه
گیرد. البته در این سیستم حقوقی نیز جـرم وهمـی چنـدان جایگـاه رسـمی و       می در بر

و صرفاً براي تشخیص بهتـر جـرم محـال مطـرح شـده و در برخـی از        مشخصی ندارد
هاي جرم وهمی  توان به برخی مثال می مریکا صرفاًهاي حقوق جزاي انگلستان و آ کتاب

  ).See: Elliott & Quinn, 2006, p.258( برخورد نمود
معدودي از نویسندگان به جرم وهمی اشاره نموده و   در حقوق جزاي ایران نیز عده

ولـی فاعـل بـا اعتقـاد و      ؛در حقیقت مشروع و قانونی است«اند که  آن را عملی دانسته
نخواندن طبق دانیم که نماز می ،... مثلاً دهد می تصور اینکه عمل جرم است، آن را انجام

مقررات قانونی، جرم نیست. حال چنانچه کسی به تصور اینکه عمل جرم است و با این 
(معتمـد،   وجود آمده استه جرم وهمی ب ...» خودداري کند وجود از انجام این فریضه

وهمی بخـود گیـرد،    »جرم«قع آنچه باعث شده این عمل عنوان ). در وا269، ص1351
توهمی بوده که فاعل از عمل خود داشته که بر آن اساس عمل خـود را جـرم پنداشـته    

به اشتباه اعتقاد بـه  که در آن فاعل  اند ؛ بنابراین جرم وهمی را جرمی تعریف کردهاست
از ایـن  غیـر  که واقعیت جرم است در حالی ،دهد می این امر پیدا کرده که آنچه را انجام

بودن  رمجرمانهیه در صورت غکن از آن جهت یبنابرا )؛Herring, 2002, p.459( باشد می
جـرم نشـده، جـرم محـال      یـی ات اجرای ـب وارد عملک)، مرتی(جرم وهم عمل مقصود
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ات غیرمجرمانه بوده که فاقد وصف یده صرفاً عملیه آنچه محقق گردکلب ،ستیمتصور ن
  است. ییجزا

  . نقص شرایط و اوضاع و احوال1ـ3
یکی دیگر از علل عدم ورود به عملیات اجرایی و در نتیجه عدم تحقق جرم، نقـص در  

رسد بـراي تشـخیص    می شرایط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم است. به نظر
 هاي مشکوك و مـرددي کـه بـراي جـرم محـال بـر       یا نادرستی بسیاري از مثالدرستی 

 زیـرا  ؛بررسی نمـود  جداگانهدر هر جرم را  شمرند، بایستی نقش شرایط تحقق رفتار می
نقص در شرایط و اوضاع و احوال، ورود به عملیـات اجرایـی    به علتدر برخی موارد 
و عملـی کـه اتفـاق     جرم محال منتفـی ؛ بنابراین شرط اولیه تحقق شود  جرم محقق نمی

شـرایط و اوضـاع   «باشد.  می غیرمجرمانه یاتیه عملکبل ،افتاده در واقع جرم محال نبوده
هایی از امور هسـتند کـه مسـتقل از رفتـار وجـود       احوال رفتار، آن موقعیت و یا حالت

  ).Duff, 1991, p.104» (آورند می داشته و زمینه تحقق عمل را فراهم
 ل شخصی که کارمند دولت بوده و مـدتی اسـت کـه در مرخصـی بـه سـر      براي مثا

یک ارباب رجوع به وي و پیشنهاد رشوه در ازاي انجام کـارش    برد به دنبال مراجعه می
شـدن وجـه    گـردد و رد و بـدل   می در سازمان متبوع، حاضر به پذیرش وجه پیشنهادي

ام مرخصی، کار وي را در دهد که پس از اتم می گیرد و به طرف مقابل قول می صورت
 هنگامی که گیرنـده وجـه بـه اداره رجـوع    با وجود این،  اولویت قرار داده و انجام دهد

داشته و در زمان مرخصی احـراز   تر به دنبال اتهاماتی که پیششود که  می کند متوجه می
شده حکم اخراج او و یا باز نشستگی پیش از موعدش صادر گردیده و این امر مربـوط  

بنابراین زمانی که او وجه را دریافت کرده مأمور  ؛شود می به زمان پیش از دریافت وجه
  هم صورت نگرفته است. ؛ بنابراین جرم ارتشا و نیز رشاءدولت نبوده

توان تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاص برخـی   می ین مثال به خوبیبا دقت در ا
از جرایم را در عدم تحقق عملیات اجرایی جرم و نتیجتاً عدم امکان جرم دریافـت. در  
این مثال علت عدم امکان جرم ارتشاء آن دسته از شرایط جرم ارتشاء است که مربـوط  

ان تحقق این کاست، ام »کارمندبودن« شود و با عدم آن شرط که می به موقعیت مرتکب
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نسبت  مرتکب اصلاً وارد عملیات اجرایی جرم نشده است.؛ بنابراین جرم وجود نداشته
به عدم امکان جرم رشاء نیز باید گفت شرایط و اوضاع و احوالی که مربوط بـه طـرف   

 هم متحقـق نشـده و   بنابراین عملیات اجرایی این جرم؛ مقابل جرم است، وجود نداشته
زان از اقدامات اصـولاً  ین میبلکه ا ،ممکن بودهغیر زمان انجام رفتار، جرم، نهایتاً نه فقط

ن باید گفت یاست. همچن رشاء و ارتشاء به علت عدم شروع به اجرا فاقد عنوان جزایی
 اسـت  »تعلق مـال موضـوع جـرم بـه دیگـري     «آنجا که یکی از شرایط تحقق سرقت از 
)، هرگاه شخص مال خود را به تصور اینکـه متعلـق   218ص ،1384، یصادق رمحمدی(م

  به دیگري است برباید، سرقتی رخ نداده است.
نبودن شـرایط  وضاع و احـوال لازم بـه معنـاي مهیـا    ها نقص شرایط و ا در این مثال

قانونی براي تحقق جرم موردنظر فاعل است. بدیهی است در چنین وضعیتی که اساسـاً  
مجرمانه است، تصور مرحلـه شـروع بـه    غیر موردنظر فاعل از نظر قانونی ارتکاب رفتار

ات ی ـوارد عمل ها از آن جهت که مرتکـب  مثالبنابراین در این  ؛باشد می اجرا غیرممکن
و  جرم محال نبوده عنوان عمل مرتکب مشمول؛ بنابراین دهیجرم موردنظر نگرد ییاجرا

  باشد. می ییجزا اصولاً فاقد وصف

  حالجرم مدر  جرم ییات اجرایورود به عمل. 2
م است براي تحقق هریک از جرایم ناتمام کـه مشـتمل بـر شـروع بـه جـرم،       آنچه مسلّ

جـرم مـوردنظر    يشود شرط است که مجرم شروع به اجرا می جرم عقیم و جرم محال
ولی به علل حدوث وقایع و اموري که کـاملاً خـارج از اراده و قـدرت مجـرم      ؛بنماید

بنـابراین در جـرم    ؛)188، ص1382، یمحسن( حاصل نگردد است، نتایج مورد نظر وي
را ی ـز ؛محال هم، شرط ورود در عملیات اجرایی و تحقق شروع به اجرا ضروري است

 به عنـوان مستقل از جرایم ناتمام تصور کنیم و چه اي  گونه به عنوانجرم محال را، چه 
لاجـرم  ) Turner, 1948, p.285 / Elliott, 2006, p.257م (قسـمی از شـروع بـه جـر    

ن یبنـابرا  ؛)267ص ،1373(ولیـدي،   ورود به عملیات اجرایـی شـرط تحقـق آن اسـت    
 ـبا قصد انجام عمل مجرمانه وارد در عمل یسکهرگاه  ده و ی ـآن جـرم گرد  یـی ات اجرای

مـوارد، فقـدان    یله و در برخ ـیوس ـ ینسب يافوکا عدم تیمتعاقباً به علت وجود مانع و 
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) جـرم محـال   227ص ،1380، ي(بـاهر  الحصول بمانـد  ممتنع يو ییقصد جنا موضوع،
تحقـق   ی و چگـونگی یات اجرایورود در عمل یل علل و چگونگیگردد. در ذ می محقق

  م.یده می قرار یجرم محال را مورد بررس

  . فقدان موضوع2ـ1
تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه «تحقق، نیاز به موضوعی دارد؛ زیرا هر جرمی براي 

، ي(منصـورآباد » رمی در عالم خارج محقق نخواهـد شـد  واقع شود، هیچ جبر روي آن 
است که کاري علیه او صـورت   کسی یا چیزي جرم ). در واقع موضوع103ص ،1387

). موضوع جرم سرقت مال است؛ جرم قتل بـر روي انسـان   89، ص1389فلچر، گیرد (
صورتی که موضـوع   رود. در می رد و در جرم جاسوسی، امنیت کشور نشانهیگ می انجام

مثال اگر مالی وجود  يماند. برا نمی هرکدام از این جرایم سلب شود مسلماً جرمی باقی
توان تحقق سرقت را تصور نمود؛ و چگونه ممکن است اقـدام   می چگونه ،نداشته باشد

ه گـاهی مرتکـب تـا پایـان     کل است ین دلیبه کشتن کسی نمود که وجود ندارد. به هم
به این علت که موضوع جرم وجود نـدارد انجـام بـزه     ؛ ولیرود می پیشمسیر مجرمانه 

بنابراین گاه عدم وقوع جرم اعـم از مطلـق و    ؛)239ص ،1385نوربها، ( نماید می محال
 ـ ، مثلاً شخصی شـبانگاه بـراي از میـان   باشد می مقید مربوط به نبودن موضوع جرم ردن ب

 ،دهـد  می رختخواب هدف گلوله قراردشمن خود به خوابگاه وي وارد شده و او را در 
اخیر به علت بیزاري از زندگی، پـیش از بـه رختخـواب رفـتن، مقـداري      لیکن شخص 

محسـنی،  ( نمـوده اسـت  از زمـان تیرانـدازي فـوت     کشنده مصرف نموده و پیش قرص
 باشد و نبودن موضوع جرم از بارزترین مصادیق جرم محال می). هرچند188ص ،1382
 .جرم است تحققبودن  رم صرفاً در برخی موارد از موجبات محالفقدان موضوع ج لکن

که ملاك در تشخیص فقدان موضوع جرم، زمـان انجـام عملیـات     باید خاطر نشان کرد
وجـود   جـرم  موضـوع  ،بنابراین هرگاه در زمان انجـام عملیـات اجرایـی    ؛اجرایی است
) فقـد موضـوع باشـد   منحصراً مربوط بـه  عدم تحقق نتیجه آنکه  به شرط( نداشته باشد

در زمـان   در جـرم محـال،   گردد؛ به عبارت دیگر می عمل مذکور، جرم محال محسوب
ممکن است. با دقـت در  غیر نبودن موضوع ه اجراي جرم، حصول نتیجه به دلیلشروع ب
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مرتکب وارد عملیـات اجرایـی قتـل    اینکه  از گردد که پیش می گفته مشخص مثال پیش
وت شخص مـورد هـدف، موضـوع    ف به علتتیراندازي کند، اینکه  از ، یعنی پیششود

رفته است و به تبع آن در زمان شروع به اجرا اساساً موضوع جـرم وجـود    جرم از میان
  گردد. می انجام جرم، غیرممکن ؛ بنابراینندارد

ه عنوان مصداق بـارز جـرم   ه پذیرش قطعی فقدان موضوع بکر است کان ذیالبته شا
توان چنین اطلاقی را  نمی وجه نان، اندکی شتابزده است و به هیچحقوقدا محال به وسیله

ه اعمال صرفاً غیرممکن کپذیرفت، علت عمده این امر آن است که پیشتر اثبات نمودیم 
عدم ورود به عملیـات   به علتچون اعمال صرفاً غیرممکن  ،با جرم محال تفاوت دارد

اطـلاق ایـن    ؛ بنـابراین اند کیفري محال خارج شده و فاقد وصف اجرایی، از دایره جرم
(خـاطري،   باشـد  مـی  جرمبودن  گفته که سلب موضوع جرم، یکی از عمده دلایل محال

رسد. چگونه ممکن اسـت شخصـی را بـه     نمی ح به نظریهمواره صح .)159، ص1387
جرم محال قتل تحت اتهام شلیک به شبح کسی که اصلاً وجود خارجی ندارد، به عنوان 

دیگري کـه فـرد ناشناسـی     ،کند می ؟! همچنین هرگاه شخصی که تصورادتعقیب قرار د
قانونی غیر است به اشتباه وارد اتاق او شده، درب را بر روي او بسته و سعی در توقیف

شود، محبوس نه انسانی دیگر بلکه سـایه خـودش    می ولی پس از آن متوجه ؛کند می او
قانونی محکـوم  غیر اتهام جرم محال حبستوان در دادگاه او را به  می بوده! حال چگونه

  توان براي چنین عملیاتی شروع به اجراي جرم تصور نمود؟! می نمود! چطور و چگونه
جرم شود که بودن  فقدان موضوع، فقط در صورتی ممکن است سبب محال ،نیبنابرا

 فقـدان موضـوع سـبب    ، فقـط اًیورود به عملیات اجرایی صورت گرفته باشد و ثان ،اولاً
جرم باشد. یعنی باید توجه داشت کـه در بسـیاري از مـوارد بـا فقـدان      بودن  ممکنغیر

ن امر مـانع تحقـق   یه همکموضوع جرم، امکان ورود در عملیات اجرایی متصور نیست 
د گـاه فقـدان موضـوع    ی ـان گردی ـه در پیشتر بکگونه  ه همانکبل ،جرم محال خواهد شد

ات ی ـم و متعاقـب آن مـانع ورود در عمل  ط و اوضاع و احوال جـر یباعث نقص در شرا
مثال تحقق  يزند. برا می ات غیرمجرمانه را رقمین امر عملیه همکگردد  می جرم ییاجرا

ن هرگـاه مـردي بـه    یبنابرا ؛جرم تجاوز به عنف مستلزم وجود یک قربانی انسانی است
 يبه اجراتوان شروع  نمی ن مقدار عمل راییک مانکن زنانه به قصد تجاوز حمله برد، ا
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در این مثال فقدان موضوع جـرم یعنـی   . )Scheb, 1999, p.83( تجاوز به عنف دانست
شخص انسانی، سبب فقدان شرایط و اوضاع و احوال اساسی دیگر براي تحقق تجـاوز  

زیرا در تحقق این جرم یکی از شرایط اساسی، عدم رضایت قربانی  ؛به عنف شده است
رضایت او بدون تهدید، اجبار و فریب کاري اخـذ شـده   بنابراین در صورتی که ؛ است

. چون در )Barker, 1998, p.304( باشد مرتکب محکوم به تجاوز به عنف نخواهد شد
شود که مرتکب قصد تجاوز به کسی را داشـته باشـد و    می واقع این جرم زمانی محقق

 یعنی رضـایت قربانی به انجام عمل ناراضی باشد و مرتکب در فقدان این شرط اساسی 
 گونه ) و همانWilson, 1998, p.235( اعتنایی کرده باشد بی یا د داشته ومجنی علیه، عم

تـوان در   نمـی  زن به عنوان موضـوع ایـن جـرم، دیگـر     یککه مشخص است با فقدان 
زیرا شرط اساسی و اوضـاع و   ؛خصوص رضایت یا عدم رضایت او بحثی به میان آورد

جرم فرع بر وجود موضوع جرم است و بـا فقـدان اصـل،     احوال لازمه براي تحقق این
محتمـل باشـد. ایـن     جرمی متصور نیست تا شروع بـه اجرایـی   ؛ بنابراینفرع نیز منتفی

شـدن ایـن   تر ه خوبی قابل سنجش است. براي روشـن جرایم نیز ب استدلال درباره دیگر
وتـه آزمـایش قـرار    به میان حقوقدانان را در ب هاي معروف و مبتلا توان مثال می موضوع

هاي مبین جرم محـال، شـلیکبه شـخص مـرده بـه تصـور        داد؛ یکی از مشهورترین مثال
شرایط لازم براي تحقق قتل در شخص قربانی جمـع   وست. از آنجا که همهابودن  زنده

کـدام از   ه عنوان موضـوع جـرم قتـل، وجـود هـیچ     بنابراین با فقدان انسان ب ؛شده است
شـرایط فقهـی    قربانی و نیز دیگربودن  تحقق قتل از جمله زندهشرایط لازمه دیگر براي 
بودن، فقدان رابطه ابوت، محقون  مکافئهقصاص از جمله موارد  لازم براي قتل مستوجب

فقـدان موضـوع ایـن     ؛ بنـابراین باشد نمی متصور )116، ص1412 ،ی(نجف ...وبودن  الدم
بنابراین به نظر  لازم براي قتل است؛اوضاع و احوال جرم نیز به معناي فقدان شرایط و 

موضوع قتل، برخلاف نظر اکثریت نویسندگان جزایـی،   به عنوانما با فقدان انسان زنده 
  عدم تحقق شروع به اجرا جرم محالی رخ نداده است. به علت
ط و اوضاع و احوال جرم و متعاقب یفقدان موضوع گاه باعث نقص در شرا ،نیبنابرا

 ـه اک ـگـردد   می جرم ییات اجرایملآن مانع ورود در ع  ـ  ی ش از نظـر  ین امـر در فصـل پ
ن حالت بـا  یه در اکط و اوضاع و احوال جرم ندارد یدر شرا يریچ تأثیگذشت و گاه ه
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ان تحقق جرم محال وجود دارد. براي مثال هرگاه مامور دولتی بـراي  کط، امیع شرایجم
عنـوان رشـوه از اربـاب    انجام اموري که در حیطه وظایف قانونی اوست چکـی را بـه   

دهنـده فاقـد اعتبـار بـوده و      خبر از آنکه حساب بـانکی رشـوه   بی ،رجوع دریافت نماید
باشد، جرم محال رشا و ارتشا محقق شده است گرچه موضوع جرم در زمان  می مسدود

زیرا شرایط و اوضاع و احوال لازم در این جرم به مرتکب  ؛ارتکاب اساساً وجود ندارد
کننده مال تعلق گرفته است و نه موضـوع   وي و نوع درخواست پرداخت و شرایطجرم 
در این وضعیت فقدان موضـوع تـاثیري در اوضـاع و احـوال لازم بـراي       ؛ بنابراینجرم

  بنابراین جرم محال قابل تصور است.؛ تحقق جرم نداشته
 جهتدر  یخلاف نظر غالب حقوقدانان همواره عاملر فقدان موضوع برین تفاسیبا ا

توان ایـن جهـت را منشـا     می در جرایمی ، بلکه فقطدیآ نمی تحقق جرم محال به شمار
به موضـوع   کدام از اوضاع و احوال لازم در آن جرایم م محال دانست که هیچتحقق جر

  بلکه مربوط به سایر اجزاي جرم باشد. ،جرم تعلق نداشته

  . وجود مانع2ـ2
گـردد، یکـی از    مـی  عامل از اجرا عملداشتن به وجودآمدن مانع خارجی که موجب باز

نظـر از   ). صـرف 206ص ،1340(صـدارت،   شرایط اساسی تحقق شروع به جرم اسـت 
حقوقی اتفاق هاي  اینکه در وجود چنین شرطی براي تحقق شروع به جرم در تمام نظام

در نزد کسانی که به لزوم چنـین شـرطی    یول؛ )(Lafave, 1986, p.18 نظر وجود ندارد
باز هم وجود این شرط براي تحقق جـرم محـال لازم    ،براي شروع به جرم اعتقاد دارند

 آمدن مانع در اولی وشروع به جرم و جرم محال را به وجودنبوده است، چه فارق میان 
امی کـه  بنابراین هنگ ؛)189ص ،1382 ،ی(محسن اند جرم در دومی دانستهبودن  ممکنغیر

مـانعی همچـون    بـه علـت  مانند سـرقت) کـه   ( پس از ورود به عملیات اجرایی جرمی
توان از جرم محال سخنی بـه   نمی مسلماً ،شدن صاحب مال، جرم تام محقق نگرددبیدار

 ـ یـی ات اجرایه متعاقب عملکمیان آورد و این دقیقاً به دلیل آن است  وجـود  ه ، مـانعی ب
تواند مبناي  می آمدن یا ایجاد مانع را که بعضاًه وجوده بگا ، هیچآمده است. بر این اساس

  دانیم. نمی تحقق شروع به جرم گردد، شرط یا علت تامه تحقق جرم محال
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تواند یکی از علل تحقـق جـرم    می )یطی(برحسب شرا مانع »وجود«رسد  می به نظر
قائل  »جاد مانعای«و » وجود مانع«یستی در اینجا تفکیکی ظریف میان البته با ،محال باشد

ممکن است مانعی که نهایتاً منجر به عدم تحقـق جـرم شـده اسـت در زمـان       زیراشد؛ 
شروع به عملیات اجرایی موجود باشد و نه اینکه لزوماً پس از شروع بـه اجـرا حـادث    

مانعی که پیش  »وجود« به علتتوان چنین تصور نمود که  می از آنجا که ؛ بنابراینگردد
 ؛ممکن شـود غیـر  آغاز شده تحقق جرمِ ،از ورود به عملیات اجرایی موجود بوده است

زیرا هر دو شرط  ؛توان یکی از علل تحقق جرم محال دانست می بنابراین وجود مانع را
از یک طرف ورود در عملیات اجرایی صورت  زیراتحقق جرم محال تأمین شده است؛ 

  ممکن شده است.غیر ه علت وجود مانع، تحقق جرمدیگر ب سويگرفته و از 
سایی قرار گرفته است مرز شنا تأکیدتر نیز مورد  که پیش لحاظ این دو شرط همچنان

جرایم ناتمام و اعمال غیرممکن شناسایی شده در این  جرم محال و تفکیک آن از دیگر
 وجـود مـانع گرچـه   توان دریافت که  می بر همین دو شرط تأکیدبا  ؛ بنابراینمقاله است

در صـورتی   با وجـود ایـن   ،تواند تصور تحقق جرم عقیم را نیز به ذهن متبادر نماید می
تواند منشا تحقق جـرم عقـیم گـردد کـه مـانع موجـود، تحقـق جـرم را          می وجود مانع

حال آنکه براي تحقق جرم محال مانعی مدنظر است کـه وجـود    ،غیرممکن نکرده باشد
بنابراین هرگاه کسی بـا اسـلحه واقعـی قصـد      ؛نموده باشد آن تحقق جرم را غیرممکن

قرارگرفتن در  به دلیلشخص مذکور  ؛ ولیکشتن شخصی را نماید و به وي شلیک کند
جـرم محـال تحقـق یافتـه      ،»امکان قتلش وجود نداشته باشد«داخل ماشین ضد گلوله، 

؛ یـز وجـود دارد  است. در این مورد وسیله به کار رفته واقعی و کشنده است، موضوع ن
  وجود مانع امکان تحقق نتیجه منتفی شده است. ولی به دلیل

شایان ذکر است که اگر وجود مانع مستقلاً در نظر گرفته نشده و صرفاً به ایجاد مانع 
هـایی از ایـن    شد، مثـال  می و نقش آن در تحقق انواع جرایم ناتمام و تفکیک آنها توجه

تحت عنوان شروع به جرم خـالی   ا تلقی مثال اخیرزیر ؛ماند می دست بدون پاسخ باقی
هاي متعددي که حقوقدانان در تشریح  از اشکال نیست چون از یک سو با توجه به مثال

اند، بایسـتی عـایقی    شمردهشرط دوم تحقق شروع به جرم یعنی عدم انصراف ارادي بر 
، یمحسـن  / 120ص ،1367، يآبـاد  ی(عل ـ پس از ورود در عملیات اجرایی حادث شود
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 ، بلکـه از پـیش  که در مثال فوق چنین امـري حـادث نشـده    )، در حالی184ص ،1382
 تر اینکه فارق شروع بـه جـرم و جـرم محـال،     وجود داشته است. از سوي دیگر و مهم

عملیات  زیرا در هر دو مورد، ورود به ؛جرم در زمان شروع به اجراستبودن  ممکنغیر
بـه  نها در این است که در یکی (شروع به جـرم)  تفاوت آ اجرایی صورت گرفته و فقط

 به دلیلشود و در دیگري (جرم محال)  نمی ایجاد مانع خارجی، انجام نتیجه عملی علت
نتیجه، جرم مقصود منتفی است. حال آنکه در مثال فوق، در همان زمـان  بودن  ممکنغیر

 مکن نمـوده، مغیـر  وجود مانعی که تحقـق نتیجـه را   به علتورود در عملیات اجرایی 
 امکان تحقق شروع به جرم منتفی است. مثال مورد بحث قابل تطبیق با جرم عقـیم نیـز  

در جرم عقیم امکان ارتکاب جرم از نظر مادي وجود دارد و عدم تحقق « ؛ زیراباشد نمی
مهارت مرتکـب عملیـات    جرم معلول عوامل شخصی از قبیل اشتباه، عدم دقت یا عدم

 ـ) در حالی کـه، در ا 357، ص1382، ی(صانع »مجرمانه است ن مثـال از لحـاظ مـادي    ی
  .ندارداساساً امکان قتل شخص مورد هدف وجود 

در صورت عدم لحاظ وجود مانع به عنوان یکی از دلایل تحقق جرم محـال، امثـال   
تحقق جرم در این  زیرا عدم امکان ؛توان در نظر گرفت نمی ن موارد را جرم محال نیزیا

، 1413 نبودن موضوع و عدم کارایی وسیله (عـوده،  کدام از دو فرض حالت مشمول هیچ
مشخص است که موضـوع وجـود دارد و عـدم     گیرد چه، به روشنی نمی ) قرار306ص

وسیله مورد استفاده کـارایی   علت فقدان موضوع نبوده و از سویی تحقق جرم مسلماً به
را کارایی مورد انتظار از یک سلاح گرم، شلیک تیـر اسـت و از   زی ؛لازم را داشته است

رود و آنچه که سبب عـدم   می گذارياساس قابلیت ذاتی آن، انتظار اثرچنین شلیکی بر 
ا استفاده نادرسـت از  یوسیله و  یا نسبیو  گذاري گردیده است، نه عدم کفایت ذاتیاثر
پیش از آن وجود  عایقی است که )، بلکه ممانعت440ص ]،تا یب[، کعبدالمل (ر.ك: آن

رسد  می بنابراین به نظر ؛بودن ماشین) و مرتکب از آن غافل بوده است گلولهداشته (ضد
هنگامی که در جریان  ،این اساس باید وجود مانع را یکی از علل جرم محال دانست. بر

ده و یک عملیات پلیسی یکی از تبهکاران، فردي از اعضاي پلیس را مورد هدف قرار دا
مورد هـدف پـیش از شـروع     گردد فرد می ولی پس از آن مشخص ؛کند می به او شلیک
گذاري گلولـه در  پوشیده که اثراي  گلولهلیقه ضدصدد پیشگیري بر آمده و جعملیات در
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گلوله، ست؛ زیرا از یک سو وجود جلیقه ضدآن ممتنع ساخته، جرم محال قتل رخ داده ا
ز سوي دیگر وجود این امـر مـانع ورود بـه عملیـات     ممکن نموده و اغیر وقوع قتل را

 کدام از عواملی که منجر به عدم ورود به عملیات اجرایـی  ؛ زیرا هیچاجرایی نشده است
نمایان است که رفتـار مرتکـب    در این مثال به روشنی شوند در اینجا موجود نیست. می

توان  می یعنی با استفاده از سلاح کمري ،ذاتاً توان و قدرت تحقق جرم مورد نظر را دارد
 ؛ بنابراینتحقق قتل را تصور نمود و فقط در شرایط حادثه ارتکاب قتل محال شده است

(اسـتفاده از شـکر    در مقایسه با حالتی که رفتار ذاتاً توان تحقق جرم مقصـود را نـدارد  
ت اجرایـی از  کردن دیگري) که پیش از این به دلیل عـدم ورود بـه عملیـا    براي مسموم

  دایره شمول جرم محال خارج گردیدند، کاملاً متفاوت است.
از شـروع بـه    پـس  کهاند  موانعی بحث نموده سندگان حقوق جزا صرفاً در زمینهنوی

ولی از  ؛ارائه شده نیز مربوط به همین موانع استهاي  گردند و تمام مثال می اجرا ایجاد
کننـد   می موجودند و تحقق جرم را غیرممکن موانعی که در زمان انجام عملیات اجرایی

 ؛، یعنی فقط در زمینه ایجاد مانع بحث شده است نه وجود مانعاند میان نیاوردهسخنی به 
بنابراین چون ممکن است در زمان شروع به اجرا مانعی وجود داشته باشـد کـه تحقـق    

ز گردد و آن را متمای ایستی حکم این مسئله از موارد پیشممکن کند پس بغیر نتیجه را
را جرم محال جرمی است که پیدایش آن ممکـن نیسـت   یز ؛مشمول جرم محال دانست

تحقق نتیجه به علت وجـود مـانع،   بودن  ممکنغیر ) و چون438تا]، ص [بی، ک(عبدالمل
بنابراین وجود چنین مانعی  ؛گردد می یکی از مواردي است که باعث عدم پیدایش جرم

  زند. را رقم می بارزترین مصادیق جرم محال

  رفتار ی. عدم تکافوي نسب2ـ3
شـود، بـه    مـی  هایی که براي جرم محـال زده  ان شد که در برخی از مثالیپیش از این، ب

علت اینکه نوع رفتار انجام شده ذاتاً قدرت تحقق نتیجـه را نـدارد، ورود بـه عملیـات     
 يکه عملیات مـاد شود. حال ممکن است  نمی اجرایی منتفی و نتیجتاً جرم محال محقق

؛ ولـی عمـلاً   باشـد  انجام شده براي ارتکاب جرم، ذاتاً قدرت تحقق آن جـرم را داشـته  
سمی براي ماده  مناسب و ناکافیگیري مقدار نابه کارپذیر نباشد. مانند  وقوع جرم امکان
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سـه بـا   یکه مشخص است این مـورد در مقا  . همچنان (Bell, 1998, p.223) يقتل دیگر
ات یزمانی که رفتار ذاتاً قدرت کشندگی ندارد و ورود به عمل یعنیجرمانه ات غیرمیعمل
سمی ذاتاً کشنده است و قطعاً ماده  زیرا ؛رد، تفاوت داردیگ نمی ز صورتیجرم ن ییاجرا

تاً متفـاوت اسـت   یماه ،با حالتی که شکر به جاي آن براي قتل دیگري به کار رفته باشد
خلاف زمـانی کـه رفتـار    باشـد. بـر   می ممکنغیر نتیجهدر هر دو حالت، تحقق  اگر چه

ارتکابی ذاتاً مهیاي تحقق نتیجه نیست در مورد عدم تکافوي نسبی، ورود بـه عملیـات   
زیرا در مورد اخیر رفتاري که مرتکب به آن تشبث جسته ذاتـاً   ؛گیرد می اجرایی صورت

ا) آغاز شـده و صـرفاً   ه اجر(شروع ب ات اجرایییبنابراین عمل ؛مهیاي تأمین نتیجه است
ممکن گردیده است. عدم تکافوي غیر عدم کفایت در شرایط جرم، تحقق نتیجه به دلیل

را از آن بر  توان جرم محال می نسبی رفتار فیزیکی، حاکی از مفهومی است که به خوبی
ولـی   ؛گاه شخصی به منظور قتل دیگري در نوشیدنی او سم بریزدگرفت، براي مثال هر

به ). Chawla, 2006, p.155(ِ کردن کافی نباشد ه کار برده شده براي مسمومن سم بمیزا
زیـرا سـم اصـالتاً قـدرت      ؛علت عدم کفایت نسبی رفتار، جرم مقصود محال بوده است

از آن در رفتار خود استفاده نموده اسـت کـه در   اي  ولی مرتکب به گونه ؛کشندگی دارد
کافو نکرده است. البته نکته مهم این است که رفتار اتخاذ شده براي تحقق قتل ت نهایت،

نتیجه در همـان  بودن  غیرممکن«فوي نسبی رفتار ارتکابی منجر به در این موارد عدم تکا
شبهه تحقق جرم عقـیم در ایـن مـورد منتفـی      ؛ بنابراینشده است »ان شروع به اجرازم

ان شـروع بـه   زیرا در جرم عقیم برخلاف جرم محال، امکان تحقق نتیجه در زم ـ ؛است
باشـد   وع از جرایم ناتمام میاجرا وجود دارد که همین واقعیت موجب تفکیک این دو ن

  ).72ـ71ص ،1390رهدارپور،  (ر.ك:
جهت تکمیل این بحث باید افزود آنچه در مثال مذکور نقش اساسی در عدم امکان 

نه صـرفاً   عبارت دیگر تحقق جرم محال داشته، رفتار ارتکابی است وه تحقق نتیجه و ب
زیرا وسیله تحقق جرم که در اینجا سم بوده صرفاً جزئی از رفتـار   ؛وسیله مورد استفاده

فیزیکی است. مضافاً اینکه ممکن است وسیله، کوچکترین نقصی نداشته باشـد و فقـط   
، ي(بـاهر  بردن وسـیله او از تکنیک بـه کـار   کاربرد نادرست مرتکب و عدم اطلاع کافی

 که در این مثال چه بسا اگر تأثیرگذاري وسیله گردد همچنان ) سبب عدم183ص ،1381
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خورانـد، احتمـال    می کردن در نوشیدنی، به قربانی مرتکب همان میزان سم را بدون حل
گیري صحیح یا همان رفتار ناکافی ن موارد عدم به کاریبنابراین در ا ؛مرگ وجود داشت

 یمکن شدن جرم گردیده و مصداقمغیر که ابزار مورد استفاده جرئی از آن است، سبب
  د.یآ می از جرم محال به شمار

  جهینت
ه در مقالـه حاضـر بـا عنـوان     ک ـات بـه ظـاهر مشـابه    یص جرم محال از عملیتشخ
 ـ يفـر کین مسائل حقـوق  یشود از جمله مهمتر می ادیات غیرمجرمانه از آن یعمل ه ب

ق یاز مصـاد  ياریگر، بس ـیدیک ـآنـان از   کیـک د، چه در صورت عدم تفیآ می شمار
 ـذ ،جامعـه بـه همـراه ندارنـد     يبرا يه اصولاً خطرکات غیرمجرمانه یعمل ل جـرم  ی

ات ی ـق جـرم محـال و عمل  ی ـعم یگردند. بـا بررس ـ  می محال قرار گرفته و مجازات
 ـه اک ـگـردد   مـی  ت آن دو، مشـخص یغیرمجرمانه و با دقت در ماه ن دو دسـته از  ی

ه عـدم توجـه بـه آن موجـب     ک ـباشـند   می وجوه افتراقی يظاهراً مشابه، دارا رفتار
ه وقـوع جـرم در جـرم    کن است یخلط این دو مفهوم شده است. شباهت آنان در ا

ن اسـت و وجـه افتـراق    کممغیـر  اصولاً از همان ابتدا ات غیرمجرمانهیمحال و عمل
ل ی ـات غیرمجرمانه شـخص بـه دل  یه در عملکن امر خلاصه نمود ید در ایآنان را با

ط و یا نقـص در شـرا  ی ـعمل مقصـود و  بودن  مجرمانهغیر رفتار، یذات يافوکعدم ت
 یگـردد در حـال   نمـی  شیجرم موردنظر خو ییات اجرایاوضاع و احوال، وارد عمل

جـرم   یـی ات اجرای ـب وارد عملک ـه مرتک ـاسـت  اي  گونهه ت جرم محال بیه ماهک
ر رفتـار و د  ینسـب  يافوک ـل وجود مانع، عـدم ت یاز قب یعلل یول ؛شود موردنظر می

ه ک ـ ین عامـل اصـل  یبنـابرا  ؛شود می از موارد فقدان موضوع مانع تحقق جرم یبرخ
ا عـدم ورود بـه   ی ـدهـد، ورود و   مـی  زیی ـات غیرمجرمانـه تم یجرم محال را از عمل

 ياریشود بس ـ می گر باعثین دو نهاد از همدیا کیکجرم است. تف ییات اجرایعمل
 حقوقـدانان جـرم محـال بـه شـمار     ه تـا بـه حـال از نظـر     ک یقیها و مصاد از مثال

ت متفاوت آنهـا، از شـمول جـرم محـال خـارج و مصـداق       یآمدند، به علت ماه می
هـاي   ه برخـی از مثـال  ک ـ یات غیرمجرمانه گردند. البته آن دسته از حقوقدانانیعمل
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جـرم   يبـرا  ) رايگـر ی(توسل به سحر و جادو به قصـد قتـل د   اعمال غیرمجرمانه
 ـبه ااند خود  محال ذکر نموده ه بـا وجـود جـرم    ک ـباشـند   قـت معتـرف مـی   ین حقی

ه ک ـام جرم محال خـارج نمـود   کد آنها را از شمول احین اعمال، بایدانستن ا محال
  ن اعمال با جرم محال است.یا يل بر وجود تفاوت ماهوین خود دلیا
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